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 شناختی هویت انسان مبانی هستی

  در حکمت متعالیه

 1علی زمانی خارائی

 2جعفر شانظری

3جمعهسیدمهدی امامی

 چکیده
علوم  یهاواژهیدکل یناز مهمتر یکی« هویت»

 یرهمچون ساکه معاصر است  یایدر دن یانسان

 و بوده یزیکیمتاف یبرآمده از مبان ی،نظر یممفاه

 ی. بررسفراتر رود نمیتواند از حدود آن مبانی،

یه بر مبنای توجه به حقیقت اصول حکمت متعال

وجود و احکام آن، نشان میدهد که هویت 

حقیقی انسان، همان نحوۀ وجود اوست که بسیط 

بوده و در عین ثبات شخصیت، سیال و تدریجی 

است؛ از اینرو، در طول حرکت خود، تحولاتی 

 مختلف را تجربه کرده و کمالات علمی و عملی

آورد که باعث میشود دارای متعددی بدست می

یی که از هر آثار و مراتب گوناگونی باشد، بگونه

مقطع آن، اوصاف و عناوین متفاوتی برداشت 

 یهایتتنها با واقعنهشود. این درک از انسان، می

 سازگاراسلامی ـو فرهنگ ایرانی بشری یزندگ

 یها و چالشهااز دغدغه یاریبلکه بس ،است

بحران  شناسی وینۀ انساندر زم یدوم جدعل

تیهس یمبان ،. نوشتار حاضرکندیم حلرا  یتهو

در نسبت با هویت  یهحکمت متعال یشناخت

 انسان، و همچنین آثار آن را بررسی میکند.
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فرهنگی و اجتماعی جوامع امروز به آن ارجاع 

 بحثهای مستقل و عمدۀ علوم اجتماعی و رد.دا

در قرن منحصر روانشناسی در مورد هویت، 

 بدلیل آنکه بصورت طبیعی، زمانی ،اخیر است
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 یک امر بعنوان موضوع تحقیق مورد توجه قرار

میگیرد که در سطح جامعه، مشکلاتی با 

(. 9: 1398محوریت آن رخ میدهد )لاولر، 

در دوران مدرن با تحولاتی که در بنابرین، 

بسیاری از هویتها که پیش از  ،غرب اتفاق افتاد

دچار تغییر و تحولاتی  ،آن ثابت پنداشته میشد

ساز برخی اختلالات سریع گشت و زمینه

ناپیدایی آن را بیش از  هویتی شد که بیثباتی و

 (.9ـ10پیش آشکار کرد )همان: 

موضوع  دربارۀبا وجود تمام پژوهشهایی که 

هویت انجام شده، هنوز تعریفی جامع و 

یکدست از آن ارائه نشده و هر مکتب با توجه 

به مبانی و دیدگاه خاص خود به تعریف و 

بررسی آن میپردازد. این اختلافات سبب شده 

بنظر میرسد با پیشرفت روزافزون در دورانی که 

امکانات علمی، اطلاعات بشر در مورد خودش 

یی محصول تلاشهای اوج رسیده باشد، عده به

یی از آگاهیهای گرفته را جز مجموعهصورت

بیشتر انسان  سردرگمیپراکنده و متناقض که به 

(؛ 17: 1398)مورن،  نمیدانندمنجر میشود، 

مختلفی چون های آگاهیهایی که در حوزه

شناسی فلسفی و شناسی علمی، انسانانسان

شناسی دینی در قالب مکاتب مختلف، انسان

عرضه میشوند، اما بدلیل عدم هماهنگی و 

تا  ،افزایندسازگاری، بر ابهامها و تردیدها می

 که اندجاییکه برخی از زبان هایدگر نقل کرده

اندازۀ عصر حاضر این همه هیچ عصری به

مورد انسان ارائه نکرده و البته هیچ دانش در 

عصری هم تا به این میزان، اطلاعاتش در مورد 

 انسان ناچیز نبوده است )همانجا(.

همگی بر پایۀ  ـ بویژه علوم انسانی ـعلوم 

شناختی و متافیزیکی بنا نهاده برخی مبانی معرفت

اند. این مبانی اگرچه معمولاً آشکار نیستند اما شده

دیدگاهها جهت میبخشند بلکه بسیاری از  تنها بهنه

نظرها نیز به اختلاف در همین مبانی اختلاف

برمیگردد. نظریاتی که از مبانی مشترک و همسو 

دارای سازگاری لازم نبوده و کارآیی  ،نمیبرندبهره 

از آنجاکه تأیید و  مناسب خود را از دست میدهند.

بررسی تأمین بسیاری از این مبانی با فلسفه است، 

های فلسفی سازگار با فضای ظرفیتها و داشته

استخراج آن دسته از  بمنظورفرهنگی جامعه را 

پردازی در موضوع هویت اصولی که برای نظریه

کاربرد دارند، ضروری میسازد تا شاید از این 

طریق، محملی برای طرح مباحث علوم انسانی 

 اسلامی نیز فراهم آید. ـایرانی

  «تهوی»چیستی . 2

در زبان عربی « هو»هویت، مصدری جعلی از 

است. بگفتۀ برخی، ساخت چنین مصدری از 

روی اضطرار توسط برخی مترجمان برای داشتن 

یی که بر ذات و هستی شیء دلالت کند، رخ کلمه

(. امروزه این 557/ 2: 1377رشد، داده است )ابن

کلمه در زبان رسمی بمعنای شخصیت، ذات و 

فرهنگ فارسی ار میرود )ر.ک: حقیقت شیء بک
( و معادل آن در زبان انگلیسی کلمۀ معین

«Identity » است که ریشۀ آن«Identitas » در

( بوده Sameness« )یکسانی»زبان لاتین بمعنای 

 .و برای بیان رابطه یک چیز با خودش بکار میرود
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ف، ال»ه بیان میکند ـت کی اساین همان مفهوم

بعبارتی این مفهوم «. الف است؛ نه چیز دیگر

دربرگیرندۀ دو معنای عمده است: اول، اینهمانی 

چیزی با خودش؛ و دوم، تفاوت و تمایز با 

: 1398؛ مورن، 25: 1398چیزهای دیگر )لاولر، 

 (.83ـ  84

 ۀرابطیا  اینهمانیرا  یتهو رویکرد فلسفی،در 

 این معنا،هویت به  اند.هدانست با خودش یزچ یک

 ۀاصل استحال یعنیـهمطراز خود  اصلبهمراه دو 

 ـیضینارتفاع نق ۀو اصل استحال یضیناجتماع نق

اند. مطرح بوده «قواعد تفکر»بعنوان  یماز قد

 یبنا یرهستند که ز یهیبد یاصول ،قواعد تفکر

 یدهندم یلو را تشکگتفکر معتبر، استدلال و گفت

اعمال  یییکرو بدون استثنا در هر موضوع ف

(؛ Audi, 1999: Laws of Thoughtیشوند )م

 «، خودش استیزهرچ» یگویدم یتهو قانون

(Russell, 1912: p. 72.)  

خاص  پرسشهایی ،مطلب یناتعمق در 

و  معنا»ازجمله آنکه  بدنبال خواهد داشت،

 یبرا یهمانینا» ،«چیست؟ یهمانینا ملاک

در طول زمان به چه نحو  یرموجودات متغ

موجود بطور  یکو قطعات  ءاگر اجزا» ،«؟است

همچنان معنا  یکسانی یاآ ،کند ییرکامل تغ

تمرکز محققان در بحث  یشترب امروزه «دارد؟

و  یتهو یارمع (1 :حول دو محور است یت،هو

 & Noonan)در طول زمان یتهو یبقا (2

Curtis, 2004) . 

مکاتب علمی مدرن با تمام اختلافاتی که در 

دادن صالتروش و دیدگاههای خود دارند، بدلیل ا

به تجربه و آزمایش و انکار اصول عقلی 

مابعدالطبیعی، ناگزیر در قلمرو ماهیت و لوازم آن 

محدود گشته و از آثار توجه به وجود بیبهره 

اند. طبق این رویکرد، انسان هم نوعی از انواع مانده

ها چون نوع حیوان است که تنها در برخی حوزه

بری از رهزندگی اجتماعی، ساخت ابزار و به

طبیعت از دیگران تکامل بیشتری یافته و از تعالی 

وجودی و فرا مادی اثری نیست. این امر در 

تحقیقات و گزارشهای این متفکران در مورد 

 هویت انسان، بوضوح قابل مشاهده است. 

این نوع نگرش  برآمده ازمشکل دیگری که 

عدم توفیق در توجیه تحولات  ،به انسان است

از سویی،  عین ثبات شخصیت است.انسان در 

افراد در طول  برای تغییرات مختلف ظهور

از سوی  و زندگی، امری انکارناپذیر است

ثبات شخصیت نیز بصورت وجدانی  ،دیگر

مورد تأیید افراد مختلف بوده و انکار آن، 

بسیاری در پی دارد. توجیه توأمان  حذوراتم

این دو امر، به یکی از معضلات بزرگ در 

پردازی هویت تبدیل شده است. صۀ نظریهعر

روشن است که اینگونه مسائل و حل آنها، 

 نظریه دارد. این ریشه در مبانی متافیزیکی

 مبانی فلسفی هویت. 3
مباحثی که امروزه با عنوان هویت مطرح است، 

یی معرفتی و ذهنی دارد و کمتر به اغلب زمینه

اشی از واقعیت و عینیت آن توجه میشود. این امر ن

مبانی فلسفی غالب بر تفکر غربی است. درحالیکه 

مستقیم یا  در تفکر فلسفی اسلامی امور ذهنی نیز ـ
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ـ برگرفته از واقعیات عینی است.  غیرمستقیم

بعبارت دیگر، علوم اجتماعی مدرن پیش از آنکه 

با جهان عینی سروکار داشته باشد، در مطالعات 

ه و برداشتهای های زیستبالینی خود، بر تجربه

های خود را از ذهنی اشخاص تمرکز کرده و داده

میان همانها، انتخاب میکند و با تحلیل و تنظیم 

آنها، نظریات و آراء خود را بر آنها استوار میسازد 

که سیری از جزئی به کلی است. در مقابل، فلسفۀ 

اسلامی با اهمیت به جهان واقع، در سیری از کلی 

با تبیین اصول کلی وجود و به جزئی، میکوشد 

نما، چارچوبی کلی تفکیک حقیقت از حقیقت

برای علوم فراهم سازد تا با تکیه بر مبانی متقن و 

 اصیل، به کشف حقایق مقید بپردازد. 

مبانی فلسفی هویت را در چند حوزۀ مختلف 

میتوان بررسی کرد که زیربنای همگی، 

ول است. در این بخش باید به اص« شناسیهستی»

اساسی وجود و بازشناسی مرزهای آن با 

وجودنماها و نیستیها پرداخته شود و از نتایج آن 

شناسی بهره شناسی و انسانهای معرفتدر حوزه

برد. از اینرو، پژوهش حاضر محدود به مبانی 

شناختی هویت انسان و براساس آنچه در هستی

حکمت متعالیه به اثبات رسیده، خواهد بود و 

دسته از اصول، به علاوه بر استخراج این میکوشد 

 تبیین نقش هر یک از آنها در مقولۀ هویت بپردازد.

 اصالت وجود . 1ـ3

را مشترک معنوی  «وجود»حکما مفهوم 

آن را  اگرچه بسیاری از فلاسفهو  میدانند

اند )رازی، بدیهی یا نزدیک به بدیهی دانسته

 اما ،(26/ 1تا: ؛ لاهیجی، بی18/ 1: 1410

اند آن ارائه کرده ایددی نیز بربراهین متع

(. بدنبال آن، در 41ـ44الف: 1383)ملاصدرا، 

برخی متکلمان که معتقد به عینیت وجود  مقابلِ

زیادت وجود » نظریۀ و ماهیت در ذهن بودند،

همان  ،وجود مطرح شد. منظور از «بر ماهیت

 معنوی مشترکو تحقق اشیاء است که  یهست

 منظور از وکما بدیهی بود نزد ح ،آن بودن

آنهاست که شیء به شیء  یستیچ یت،ماه

متفکران  در اینگونه مسائل،متفاوت است. تأمل 

آنچه در بیرون »را با این پرسش روبرو کرد که 

اصالتاً و بالذات مصداق  ،از ذهن محقق است

واضح  «کدام مفهوم است؛ وجود یا ماهیت؟

، است که یک چیز نمیتواند از جهت واحد

 مصداق بالذات دو امر مغایر و غیرمساوق باشد. 

را پر  واقعآنچه متن است  معتقد ملاصدرا

وجود است، نه  ،تحقق است ینکرده و ع

 یتل و بالذات است و ماهیاص ،وجود .یتماه

؛ 47همان: )یشود انتزاع م عینی،از امر محقق 

و براهین  تبیینهابا  او. (342/ 4: 1391 همو

ختلف خود، اصالت وجود و متعدد در آثار م

از این  وبودن ماهیت را نتیجه میگیرد اعتباری

تمام  ؛د: اولاًانبه اثبات میرس را طریق دو مدعا

یی که جهان خارج را پر آن واقعیات عینی

مفهوم  ثانیاً؛ماهویند )همانجا(؛ اموری غیر ،کرده

وجود، مصداق داشته و بر هر واقعیتی به حمل 

پس هر واقعیتی  ،ستهوهو قابل حمل ا

صالت ا (.82: 1389مصداق آن است )عبودیت، 

صدرالمتألهین و  ۀرکن اساسى فلسف ،وجود

یی که ، بگونهنظریات فلسفى اوست ۀهم اساس
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همچون یک میزان دقیق، تمام قواعد و مسائل 

با آن سنجیده میشود و در صورت لزوم اصلاح 

نوشتار هایی از آن در ادامۀ این میگردد که نمونه

 خواهد آمد.

 شماریاحتمالات بیدر مورد هویت انسان، 

، فلسفی اثبات هر اصلبا قابل تصور است که 

گردد و سایر احتمالات میاحتمال متعین یک 

 ،«وجود اصالت». با پذیرش شودمینفی 

یء هو الش به ما»مصداق  مشخص میگردد که

 یبمعنا یتنه ماه ،همان وجود است «هو

یت، زیرا هویت همراه ماهخاص و نه وجود ب

 ؛(30: 1388مساوق با وحدت است )پارسانیا، 

 ،کثر از آن حیث که کثرت دارندمتپس امور 

دارای هویت نیستند. از سوی دیگر، ماهیت 

مثار کثرت است و وحدت ماهیات مختلف جز 

در پرتو وجود، ممکن نیست و این یکی از 

براهین اثبات اصالت وجود است )سبزواری، 

 .(148ـ149/ 9: 1387؛ مطهری، 74/ 2: 1369

بنابرین هویت نیز جز در پرتو وجود ممکن 

نخواهد بود و هر دیدگاهی که مقتضای اصیل 

 مطرود است. ،بودن ماهیت و لوازم آن باشد

مبنایی برای توجیه  ،همچنین اصالت وجود

، چراکه ماهیت و امور است گرایینظری واقع

سبتی یکسان وجود و عدم ن اب ذاتاً ،ماهوی

هیچ امری در  ،دارند و اگر وجود اصیل نباشد

: 1391خارج تحقق نخواهد داشت )ملاصدرا، 

( و به سفسطه منتهی خواهد شد. 346و  222

در این حالت سخن از هر حقیقتی، منطقاً 

بیهوده خواهد بود. این خود اساس بسیاری از 

 شناختی است.مبانی معرفت

نیز برآمده از  از سوی دیگر، تفردّ و جزئیت

وجود است و اگر وجود اصیل نبود، هیچ ماهیتی 

دارای فرد جزئی حقیقی نبود زیرا ماهیت و تمام 

مور کلی، عوارض آن کلی هستند و از انضمام ا

 (.347آید )همان: جزئی پدید نمی

  بساطت وجود. 2ـ3

 یکه ملاصدرا برا ویژگیهاییاز  یکی

بسیط  ؛بساطت است ،یکندم بیانوجود  یقتحق

با فهم دقیق اصالت وجود و  در مقابل مرکب.

اعتباریت ماهیت، پذیرش بساطت وجود آسان 

برای نفی ترکیب  اوحال، در عین .خواهد بود

وجود از جنس و فصل، برهان اقامه میکند 

با اثبات عدم  ( و60ـ62الف: 1383 ملاصدرا،)

آن  یبعدم ترک ل،وجود از جنس و فص یبترک

چراکه ماده  ،یشوداثبات م یزناز ماده و صورت 

شرطاست که ب یو صورت همان جنس و فصل

 . استلا لحاظ شده 

لازم بذکر است که بساطت وجود، مختص 

بلکه  ،یستخاص از مراتب وجود ن ییبه مرتبه

هستند  یطبس یوجود و تمام مراتب آن همگ

 ما به»پس  .(380 /1: 1389 ی،آملی)جواد

 یبترکو  است بسیط یوجود« هو هو یءالش

 و اگر ترکیبیدر آن راه ندارد  یقیبصورت حق

بنابرین  .بالعرض است ،شودمیبه آن نسبت داده 

 شیء نمیتواند به امر زائد بر خود تشخص یابد.

 پاسخ داد که ترتیب میتوان به این پرسش،بدین

از چند تکه مختلف و  یتواندانسان م یتهو یاآ
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 یر؟خ یاود ش یبترک ،متناقض یگاه حت و یرمغا

جنس و فصل از وجود،  یبا نف همچنین

از  یزخارج ن مربوط به عالم یِ تمام احکام ماهو

همچون احکام  یامور ،خواهد شد یوجود نف

بوده  یتمقولات، ماه ۀهم زیراو...  یفکم و ک

وجود،  یکهو جنس و فصل دارند، درحال

 یبرخ ی(؛ اگرچه گاه378: همانندارد ) یتماه

احکام  یتاز باب سرا تیاز احکام ماه

بصورت بالعرض به  یگری،به د یناحدالمتحد

 .(381: همان) یشودوجود هم نسبت داده م

بساطت وجود آنست که  نتیجۀ دیگر بحث

چون جنس و فصل ندارد، قهراً  یطامر بس

 یرپذنخواهد داشت و برهان یزن یحد یفتعر

با  ،آن یقتهم نخواهد بود، پس شناخت حق

سروکار  یماهو یمنها با مفاهکه ت یعلم حصول

جز شناخت  یممکن است و راهغیر ،دارد

مگر آنکه به ماند نخواهد  یباق یحضور

شود که بسنده آثار و لوازمش  یقاستدلال از طر

 ملاصدرا،خواهد بود ) یفضع یآن معرفت ۀثمر

 (.62الف: 1383

 تشکیک وجود . 3ـ3

در فلسفه دو نوع تشکیک قابل بررسی است؛ 

الاشتراک یک چیز عامی که در آن مابه ( تشکیک1

( تشکیک 2الامتیاز چیزی دیگر است و و مابه

الامتیاز الاشتراک و مابهخاصی که بر اساس آن، مابه

امری واحدند. ملاصدرا این نوع از تمایز را 

 درمورد حقیقت وجود بکار میبرد و میگوید: 
انّ طبيعة الوجود قابلة للشدة و الضعف بنفس 

البسيطة... انّما تختلف افرادها و آحادها ذاتها 

بالشدة و الضعف الذاتيين و التقدم و التأخر 
الذاتيين و الشرف و الخسة الذاتيين... و لهذا 
يقال أنّ الوجود مختلف الانواع و ان مراتب 

، همو) الأشد و الأضعف أنواع مختلفة

  (.262الف: 1382

الوصولتر و تصور تشکیک عامی سهل

ست. این نوع تشکیک، مبنای هویت رایجتر ا

توجه  ۀنسبی و وحدتهای بالعموم است که ثمر

کیک به ماهیت است. توجه به وجود، تش

وحدت و  ۀنحوهمراه داشته و خاصی را ب

را  یکدیگر و رجوعشان بهدر وجود کثرت 

ار ـی دارای چهـک خاصـتشکی دهد.یم یحتوض

( وحدت حقیقی موجودات در 1ت: ـن اسـرک

( کثرت حقیقی 2اشتراک را میرساند؛  خارج که

د؛ ـانـرسـاز را میـه امتیـارج کـودات در خـوجـم

( ظهور و سریان حقیقی آن وحدت در این 3

( بازگشت حقیقی این کثرت به آن 4کثرت؛ 

وحدت. تشکیک خاصی زمانی محقق میشود که 

: 1389آملی، هر چهار رکن محقق گردد )جوادی

حدت، عامل کثرت و (؛ یعنی آن و257ـ  258/ 1

 (.548/ 5آن کثرت، مظهر وحدت باشد )همان: 

اصالت وجود اثبات میکند تنها یک امر 

صورت حقیقی تحقق دارد و واحد در جهان ب

هم وجود است و کثرات حقیقی در همین  آن

آیند و بساطت وجود د میوجود واحد پدی

نماید که جهت کثرت همان جهت اثبات می

جزء  ، مرکب از دووحدت است زیرا وجود

نیست که یک جزء جهت وحدت را تأمین کند 

و جزء دیگر جهت کثرت را؛ بلکه وجود، امری 
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بسیط است و جهت کثرت در آن به همان 

(. 550ـ 551)همان:  بازمیگرددجهت وحدت 

تنها کثرت را تبیین پس تشکیک وجود، نه

نیز ها را انسان یامکان شناخت کلبلکه  یکندم

 یاز سود. زاسیشتراکشان فراهم مالامابه ۀطواسب

 یزن یهست یگرد مراتبانسان و  ینب ،یگرد

که  یید بگونهکنیبرقرار م یوجود یوندیپ

د چرا که نادن یگانهم را از خود بعال ،انسان

 تشکیک، تباین ذاتی موجودات را نفی میکند.

ملاصدرا با تکیه بر تشکیک در وجود و 

عمده را چند مطلب  ،برخی اصول دیگر بکمک

  کرده است:در مورد انسان اثبات 

ی یانسان قوایی دارد که هریک وظیفه (1

ند اما نفس با د. این قوا اگرچه مغایرنبرعهده دار

آیند و شمار میهمگی مراتب و شئون نفس ب

پس  افعال آنها نیز افعال نفس محسوب میگردد؛

قوای خود متحد  ۀدر عین وحدت، با هم نفس

 (؛ 75 ـ 76د: 1383، ملاصدرااست )

منظر قوای ادراکی دارای سه  از انسان (2

که هر مرتبه با  استحس، خیال و عقل  مرتبۀ

عالم متناسب با خود ارتباط داشته و موجودات 

با این توضیح که نفس  ؛دکنآن را ادراک می

آن تنزل یا  ۀبرای ادراک هر معلوم، به مرتب

؛ 155صعود کرده و با آن متحد میشود )همان: 

 (؛ 369: 1389همو، 

به این  ؛ندهستنفس و بدن امری واحد  (3

نفس است و هرگاه  ۀنازل ۀمعنا که بدن مرتب

آن تنزل  ۀنفس به مرتب ،فعلی انجام میدهد

کامله بدن است و متضمن  ۀد و نفس مرتبکنمی

؛ 154د: 1383 ،تمام کمالات آن است )همو

 (؛ 98ب: 1381 ،؛ همو1062ب: 1382همو، 

ی است و در ابتدای تولد، جسماننفس  (4

اشتداد  ،ر اثر کمالاتی که کسب میکندج بتدریب

 تا مرتبۀ یافته و میتواند با طی مراتب مختلف،

(. این 154د: 1383عقول استکمال یابد )همو، 

امور جز با پذیرش تشکیک در حقیقت وجود، 

 قابل اثبات نیست.

 تشخص وجود . 4ـ3

از  ییارازجمله بس یشمنداناند یبرخ

 یکدیگر رادفرا م «ینتع»و  «تشخص» ان،متکلم

 ی،اند )رازهم بکار برده یدانسته و آنها را بجا

 .(93-97 /3 :1325 ی،؛ جرجان79-74 /1 :1410

با هم  یتحکما، آنگاه که دو ماه یدگاهد اما از

بحث  ،داده شوند یزتم یکدیگرشده و از  یسهمقا

یا « تمیز»که از آن به  خواهد بود یندر مورد تع

 ین،تع پس. موجودات نیز یاد میشود« تخصص»

 یزچ یک یرتاست و همواره بر مغا ینسب یامر

 از سوی دیگر،دلالت دارد.  یگرد یزبا چ

 یء،واقع خواهد شد که ش یبودن زمانتشخصم

ین ا محال باشد. در یربوده و صدق آن بر غ یجزئ

 یگرد یو سنجش با امر یاسحالت سخن از ق

وجود نداشته  یگریامر د یچاگر ه یو حت یستن

 ملاصدرا،است ) جاریباز تشخص  ،باشد

؛ 377ـ  378/ 2: 1369؛ سبزواری، 13الف: 1380

 :1389آملی، جوادی ؛ 408ـ  409: 1383همو، 

1/ 360).  

ست و تشخص آن ینتع میان یگرد تفاوت
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دو امر  یعنی ،منافات ندارد یتبا کل ینکه تع

که یدرحال ،باشند یلچنان کهم توانندیم ینمتع

تعین و  ۀرابط منافات دارد. یتتشخص با کل

اند وجه دانستها عموم و خصوص منرتشخص 

؛ 437 /1 :1409 ی،؛ تفتازان98: 1413 ی،)حل

 محقق یسهمقابا  ینتع. (180 /1 تا:یب یجی،لاه

اما در  شود و نیازی به ملاک خاص نداردیم

حکما اختلاف نظر  ینمورد ملاک تشخص ب

ا امری نفسی و ملاصدرا تشخص رود دارد. وج

نه امری جدای از  ،داندعین وجود خارجی می

وجود اشیاء که به شیء ملحق شده و آن را 

(. 8الف: 1380، ملاصدرامتشخص گرداند )

یی این مطلب را اینگونه شارحان حکمت صدرا

کنند که تشخص، مساوق با وجود تقریر می

شخص خارجی است؛ یعنی مصادیق وجود و ت

یکسان هستند و حتی جهت صدق وجود و 

: 1369تشخص بر آنها هم واحد است )سبزواری، 

؛ ابراهیمی 13ق: 1416ی، ؛ طباطبای374 /2

صدرا از تفسیر ملا (.243/ 1: 1380دینانی، 

معروف  تشخص باعث میشود او قاعدۀ

عند القوم إن الشیء »دقیق نداند:  نیزپیشینیان را 

المحققون على أن  ما لم یتشخص لم یوجد و

، ملاصدرا« )التشخص بنفس الوجود الخاص

 (.486الف: 1383

 از سویبا ارجاع تشخص به وجود 

گرفتن از ماهیت، چند ملاصدرا و فاصله

مهم برای بحث هویت قابل استخراج  ۀشاخص

 است. 

یکی از  ،تأمین شخصیت و یگانگی (1

عناصر اصلی هویت است. موجود متشخص، 

بوده و دارای وحدت  «شخص»و « جزئی»

( که 95/ 6: 1389 ،آملیعددی است )جوادی

در قیاس با دیگر وحدتهای قابل فرض برای 

موجودات مادی، بالاترین مرحله در اینهمانی 

  است.

ۀ دیگر این بحث آنست که با فهم ثمر( 2

ا وجود، روشن میشود تساوق تشخص ب

امری وجودی است، نه  ،شخصیت هر موجود

به یک موجود  نچه حقیقتاً عدمی؛ یعنی آ

ها، کمالات و داشته ،شخصیت و تفرد میبخشد

فعلیات اوست، نه فقدانهای او که به عدم و 

 میگردد.ماهیت بر

پرسشهای مهم در مباحث هویت از  ( یکی3

هویت »نام توان چیزی بست که آیا میآن

فرض  آیا یعنی ؟را پذیرفت یا خیر «مشترک

کانپذیر است یا چند موجود با هویت یکسان ام

 ۀنیتس در پاسخ به این پرسش، نظریلایب ؟خیر

وحدت موجودات غیرقابل تشخیص را ارائه 

شیء از تمام جهات میکند و میگوید اگر دو 

ی که هیچ وجه تمایزی یگونههمانند باشند ب

در این صورت، دو چیز نیستند  ،باشند نداشته

(. 102ـ103: 1375نیتس، بلکه واحدند )لایب

تشخص نیز  در مورد یرش تبیین صدراییپذ

هویت را امری شخصی و غیرقابل اشتراک با 

د؛ یعنی نمیتوان ذیل یک تشخص سازدیگری می

واحد، چند موجود مختلف یافت. از سوی 

 ۀهمان نحو« ما به الشیء هو هو»دیگر، چون 

 نیزپس هویت  ،وجود خاص موجود است
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یگانه بوده و تعددپذیر نیست؛ یعنی یک 

ص نمیتواند چند تشخص یا هویت شخ

 مختلف داشته باشد.

ست که با فهم مغایرت بین ۀ دیگر آننتیج( 4

برای  مناسب توان ملاکیمی تعین و تشخص،

های هویت داشت. بندی نظریهارزیابی و دسته

برخی دیدگاهها، رویکردی سلبی داشته و 

نگر تمایز و بینونت اشخاص بیا هویت را صرفاً

و گروههای مختلف از یکدیگر میدانند، مشابه 

آنچه برخی حکما در توضیح ماهیت بیان کرده 

این  انند که لازمۀو آن را حد وجود میخو

دیگر ماهیات از آن وجود و  مطلب، سلب

: 1416ی، )طباطبای حصول تمیز و غیریت است

شته در مقابل، گروهی رویکردی ثبوتی دا .(14

 ۀشناخت نحو آن را بیانگرجای مقایسه، ب و

 عرفی میکنندوجود شیء و کمالات حقیقی آن م

 و تمایزات را نیز فرع بر آن میدانند. نتایج ارائه

ی لوازم ،شده توسط هر یک از این دو رویکرد

 تفاوت بدنبال دارد.م

 اتحاد عالم و معلوم . 5ـ3

حکما و متکلمان درباب حقیقت اگرچه 

 همگی اما ،اندارائه کرده نظریات متفاوتی «علم»

 ۀر مستقیم یا غیرمستقیم علم را در زمربطو

از سوی  که همین مسئله، اندماهیات قرار داده

 تردید و بازنگری قرار گرفتهملاصدرا مورد 

(. از نظر 311-322ب: 1383، ملاصدرااست )

نیت آن عین او علم ازجمله اموری است که ا

عنی علم یک حقیقت ی ؛ماهیت آن است

آملی، ؛ جوادی305وجودی است )همان: 

برخلاف حکمای  صدرالمتألهین (.95/ 4: 1389

عقلی را مجرد  پیشین که تنها علم حصولیِ

ند، اهرا کیف نفسانی شمرد و آن اندقلمداد کرده

، ملاصدراتمام انواع علم را مجرد میداند )

 (. 232ج: 1383

دارای  ء،املاصدرا معتقد است برخی اشی

ی از وجودند که نزد خود یا دیگری ینحوه

نامند. باید ۀ وجود را علم میاین نحو و حاضرند

دانست که شرط حضور، تجرد است )همو، 

ق، (. درنظر دقی36: 1386؛ همو، 325ب: 1383

بنابرین و داند ملاصدرا علم را مساوق وجود می

ی از یبهره شدت وجودش ۀاندازهر موجودی به

زیرا  (192د: 1383علم دارد )همو،  حضور و

مانند وجود دارای مراتبی است و مشابه علم ه

در برخی  ،دیگر اموری که با وجود مساوقند

تر مورد ضعیف است که کم یقدربمراتب 

 گیرد.ملاحظه قرار می

متعالیه، ادراکات  بر اساس دیدگاه حکمت

الی و عقلی، همگی مجردند و اعم از حسی، خی

نفس نیز قیامی صدوری است، نه  قیام آنها به

ۀ عالم و علم، رابطۀ فاعل با حلولی؛ یعنی رابط

فعل است و بین آنها حمل حقیقت و رقیقت 

 .(270ـ271: 1395آملی، گیرد )جوادیشکل می

پس علم، وجودی مجرد است که بخاطر 

تجردش، عالم و معلوم هم هست و اتحاد نفس 

م را رقم د، اتحاد عالم و معلوبا این وجود مجر

( و پس از آن، 497ب: 1383، ملاصدرازند )می

 نفس عالم میشود.
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که در مورد  یاز مکاتب و متفکران یاریبس

محور مباحث  ،اندکرده یپردازیهانسان نظر یتهو

برخی از  ینکهکما ا ؛اندخود را بر علم بنا نهاده

انسان را همان شناخت فرد از  یتهوآنان، 

 از فرد شناخت گرید ییش دانسته و عدهیخو

که  اندردهخود در اجتماع را مطرح ک جایگاه

فرد را  یو خودآگاه یخودشناس ی،بصورت کل

شناخت  رخی دیگر،ب ینهمچن .شودیشامل م

اند. از دانستهاو  یتاز فرد را بعنوان هو یگراند

سوی دیگر، تا فرد به چیزی علم نداشته باشد، با 

ۀ انسان با آن پیوندی ندارد؛ پس علم پیونددهند

 ۀدهندنشان ینهاا ۀو همدیگر موجودات است 

 یتاز نقش پررنگ علم در بحث هو یبخش

 ساز. روشن است علمی میتواند هویتانسان است

آفرین نیز باشد که خود، وحدت داشته و وحدت

(. اکتفای صرف به 12: 1388آملی، باشد )جوادی

حس و تجربه بعنوان تنها روش معتبر در علوم، 

یکسو به نفی معارف عقلی و مابعدالطبیعی از 

منجر شده و از سوی دیگر، فاقد هرگونه جنبۀ 

آفرین است در نتیجه، این دانشها ایجابی وحدت

تنها خود، وحدت و هویتی حقیقی ندارند بلکه نه

مدرن از تشویشی در قالب دیدگاههای پست

معرفتی نسبت به جهان عینی خبر میدهند 

این در حالیست که  .(31ـ33: 1388)پارسانیا، 

وحدت علوم جز در پرتو مابعدالطبیعه و نگرش 

: 1388آملی، به وجود امکانپذیر نیست )جوادی

 (.13ـ15

ی، وجود یعنوان امرب علمملاصدرا با طرح 

 دانسته با کمال در وجود برابررا کمال در علم 

. استکمال نفس انسانی در دو جهت است

، صدراملانظری و عملی ممکن است )

دو، بخش نظری ( و از میان این521ب: 1382

در  ،که سعادت حقیقی انساناولویت دارد چرا

 ( و غایت آن،176گرو این بخش است )همان: 

نحوی که اتحاد با صور معقول عالم است ب

کمالات عالم عینی  از عالمی عقلی شده و

(. با 24الف: 1383شود )همو،  برخوردار

در حد موجودات  ۀهمتساوق علم و وجود، 

و شناخت آنها خواهند بود  خود، عالم و معلوم

برای انسان میسر است. این شناخت که از 

مستلزم  ،طریق اتحاد عالم و معلوم رخ میدهد

ی که مفاهیم یپیوند با حقایق عالم است بگونه

پس با علم به  .عقلی بر آن صدق کنند

صورت ها بموجودات، مجموع معانی معقول آن

یابد در انسان یافت شده و استکمال میمجتمع 

 (.352ب: 1383)همو، 

همچنین از آنجا که در علم حضوری، علم 

عین معلوم است و مرتبۀ معلوم، مرتبۀ علم را 

مشخص خواهد کرد، پس انسان در تمام مراتب 

عالم حضور خواهد داشت، چراکه مجردات چند 

اند )مجردات تام عقلی، مجردات مثالی و دسته

دات حسی( و نحوۀ ادراک، تابع نحوۀ وجود مجر

 (.396مدرکَ و حضور در عالم آن است )همان: 

 علیت . اصل 6ـ3

 یرابط ی،وجود را به سه قسم نفس یشینیانپ

 /4 :1389 ی،آملی)جواد میکردند یمو رابط تقس

خود  یحکم یبراساس مبان . ملاصدرا(387
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مستقل  یاموجود  :یدگویم ،یفقر کانازجمله ام

 یا است،الوجود بالذات ت که همان واجباس

 شامل میشودرا  ارابط است که تمام ماسو

 یامکان فقر. (383ـ384الف: 1383 ،ملاصدرا)

( 489: همان) بودهبودن معلول ربطالینع یمعنب

بلکه مساوق با  ،و از اوصاف وجود ممکنات

ت، وجود ممکنا یفقر برا یراست زآنهاوجود 

 ی،آملیلازم )جواد نه آید،یشمار ممقوم ب

. از سویی بنابر سنخیت علت و (483 /4 :1389

نازل از علت و ی یمعلول، مرتبهوجود  معلول،

رو هر علت را تمام وابسته به اوست و ازاین

؛ همو، 26ب: 1383، ملاصدرامعلول میدانند )

معلول  ،اساس ینابر . (198ـ199ب: 1380

 ،هموعلتش ندارد ) یتاز هو ینمبا یتیهو

ست که آن بحث ینا ۀ(. ثمر321الف: 1380

که و از آنجا یستنفسه نیف یوجود لمعلو

شئون و  یمعلول هستند همگ ،ممکنات یعجم

ب وحسم ،العلل استعلةکه  یاطوار حق تعال

 (.321ـ322 ؛74ـ75: انهمد )شخواهند 

 ،وجود یکیاصالت و وحدت تشک یمقتضا

 یرابط یکهحالدر ،رابط بودن ممکنات است

 ینیکثرت تبا یا یتبا اصالت ماه آنهاتن دانس

 /4 :1389 ی،آملیوجودات سازگار است )جواد

سبب  یتعلکه بر اساس آن،  (399و  394

معلول را توان یو م شدهکثرت موجودات 

عنوان برا تصور کرد و آن  شمستقل از علت

 یکهدرحال ،کار برده بیمستقل در قض یموضوع

هرگونه  بط،را وجود بعنوان معلول ملاحظۀبا 

استقلال از آن سلب شده و نمیتوان آن را منفک از 

 (218ـ222 /1: 1389 یت،)عبودفاعلش شناخت 

زیرا درک و شناخت متقوم، بدون درک مقوم 

 .(104: الف1383صدرا، ملاممکن است )غیر

شناخت  یبرا ی،نظام فلسف ینا یبر مبنا بنابرین

 یوندجز لحاظ پ یراه ،جمله انسانهر معلول از

تمام  مسئله. این ماندنخواهد  یبا فاعلش باق

های وجودی و حتی اهداف ابعاد هویتی و جنبه

ثر خواهد کرد. طبق أو ارزشهای انسانی را مت

این نگاه، تفاسیر ماتریالیستی و الحادی از انسان 

و مبدأ و معاد را  دانستهمادی  که او را صرفاً

 باطل است زیرا یکی از مقومات ،منکر میشوند

وجودی او یعنی ربط به فاعل را نادیده گرفته

اند. این غفلت سبب میشود انسان را تنها در 

طبیعت و یکی از انواع حیوانات، مورد  ۀمحدود

 پژوهش قرار دهند. 

یه و توج ییندر تب یتعل همچنین بحث

 مهم است. یاربس یزاعمال انسان ن علوم، افکار و

ی و دیدگاه حکمت متعالیه، قوای ادراک از

تحریکی نفس، همگی مراتبی از وجود آن بوده 

و افعال آنها همان افعال نفس است که در 

اعمال  مراتب مختلف از او سر میزند پس

و احکام او هستند  یواقع یهامعلول ،انسان

 .علت و معلول در مورد آنها جاری است

فرد  یقتاز حقد نمیتوانال فعا ینا ینبنابر

خود ل با علت معلوهر چراکه  دنکن یتحکا

یگر شناخت کامل و د یدارد و از سو یتسنخ

دقیق رفتار انسانی جز با شناخت علت حقیقی 
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 آنها یعنی نفس انسانی، میسر نخواهد بود.

 حرکت جوهری . 7ـ3

را خروج تدریجی از قوه به فعلیت « حرکت»

(. حکمای اسلامی 30ب: 1383اند )همو، دانسته

ا تنها در تا پیش از حکمت متعالیه حرکت ر

د ـع میپذیرفتنـف و وضـم، کیـن، کـولات أیـمق

(. ملاصدرا با پاسخ 98-103/ 1: 1405سینا، )ابن

به اشکالات فلاسفه در مورد پذیرش حرکت در 

جوهر اثبات کرد، تمام جواهر جسمانی دارای 

حرکت بوده و بتبع آن، تمام اعراض و صفات آنها 

دگاه وی، نیز در حال حرکت و تغییر است. از دی

حرکت جوهری همواره اشتدادی و رو به کمال 

است، اگرچه در ظاهر بچشم نیاید )ملاصدرا، 

 (.76ب: 1383

او تبیین حرکت بصورت قطعیه را صحیح 

( زیرا از نظر وی تمام امور 43ـ44میداند )همان: 

مادی منطبق بر زمانند، یعنی یک واقعیت ممتد 

حرکت  وجود دارد که اگر نامتعین لحاظ شود،

است و اگر بصورت متعین ملاحظه گردد، زمان 

( همانگونه که درمورد 184نامیده میشود )همان: 

جسم طبیعی و جسم تعلیمی بیان میشود. مطابق 

با حرکت قطعیه، در هر حرکت، فردی سیال از 

مقوله بصورت بالفعل وجود دارد که در تمام 

یی که از هر مقطع طول حرکت، امتداد دارد بگونه

: 1387آن، ماهیتی خاص انتزاع شود )مطهری، 

(. روشن است چنین وجودی، 307-305/ 11

بدلیل اتصالی که دارد یک فرد محسوب میشود 

زیرا اتصال، موجب وحدت شخصی است 

 (.591: 1382)سبزواری، 

وجود الیجیتدر یاءوجود اش ۀنحو ،حرکت

از عوارض  ،قسم موجودات ینا یبرا بوده و

به  یلینسبت عوارض تحل یرود.بشمار م یلیتحل

 ملاصدرا،نسبت فصل به جنس است ) ،معروض

 اـب ،تـرکـاز ح رـیتصو نـیا .(87ب: 1383

و  یانضمام یکه حرکت را امر ییهایدگاهد

مطلب  ینا یدانند، تفاوت دارد.م یءعارض بر ش

همچنان  رویکرد یندارد که ا یتاهم حیثاز آن 

 .حاکم است یشمنداناز اند یاریبس یشۀدر اند

را تنها در ثبات  یتهو یو بقا یهمانینا ،گروه ینا

 یگانگیاز خودب یشهو ر میکنندو سکون جستجو 

 یند؛ویجم ییررا در اصل تغ یتو بحران هو

به  یبا نگاه وجودحکمت متعالیه  یکهدرحال

 یداند کهم یزمان یوجودرا دارای انسان  ،حرکت

و  آن است ناپذیرجداییجزء  ییر،و تغ یلانس

 یتهو ینبنابر .است یمعنیدر مورد آن ب نسکو

ر و ییتغ یرندۀبلکه دربرگ یرپذییرتنها تغنه یداو با

  .باشد یلانس

با رد ترکیب انضمامی ماده و  ملاصدرا

اساس  بر را آنها یاتحاد یبترک صورت،

ی کند که امریم یینگونه تبینا یحرکت جوهر

و واحد در خارج وجود دارد که از  بسیط

صورت است و از ی هایتواجد تمام فعل ییسو

که از  صورتهایی نسبت به کمالات یگرد یسو

 ،یدل آیها نابه آن یتواندم یحرکت جوهر یقطر

ماده  یژگیهمان و ینناقص و بالقوه است و ا

 هایویژگی حقیقت واحد، همپس  ؛است

 ینماده را، درع یژگیصورت را دارد و هم و

الف: 1381 همو،است ) یطحال واحد و بس
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ها و کمالات یتفعل تمام روشن است که. (493

ها و کمالات یتمرکب، همان فعل ینمحقق در ا

 :گویندیم بهمین دلیل ،است اخیر آن صورت

( 481: همان)« شيئية الشیء بصورته، لا بمادته»

ی که اگر تحقق خارجی صورت بدون یبگونه

همان شیء محقق میشد  ،ماده امکان داشت

(. روشن است که در این 263ب: 1382)همو، 

اصل منظور از صورت، صورت اشتقاقی است 

 وجود خاص هر موجود است:  ۀکه همان نحو
صورة كل شیء عندنا نحو وجودها الخاص 
به بناء علی طريقتنا من نفی وقوع الماهيات 

، همو) فی الأعيان و نفی مجعوليتها

 (.389الف: 1383

و  ی اشتدادیحرکت جوهر پذیرش و اثبات

از سوی  ماده و صورت یاتحاد یبکتر

نفس  ۀتا رابط ساخترا فراهم  ییینهزم ملاصدرا،

 قرار گرفته و از دل بررسیمورد  یگربار د و بدن

بودن ءالبقاروحانيةو  الحدوثجسمانية یۀنظر ،آن

مسائلی  ،آن بوسیلۀکه  یددست آنفس انسان ب

اط انگاری حقیقت انسان و ارتبچون دوگانه

، دنبال داشتدی که مشکلاتی را بمجرد با ما

 .گرددمی منتفی

با پذیرش حرکت جوهری، تغییر انسان در 

یک امر عارضی بلکه امری  طول حیاتش نه

حقیقی و ضروری محسوب خواهد شد که از 

شيئية الشیء »آن گزیری نیست؛ و با اثبات اصل 
میشود که هویت  اثباتاین حقیقت « بصورته

که در طی شیء مجموعه کمالاتی است 

نسان دست آورده و چون نفس برای احرکت، ب

میتوان  ،در حکم صورت برای جسم است

دهد. گفت هویت انسان را نفس او تشکیل می

صورت خاص میتوان این اصل را اینگونه بیان ب

اوست، نه  ۀکرد که هویت انسان به نفس ناطق

به بدنش؛ و همین نفس است که در تمام 

وری، حافظ تبدلات مادی و تحولات ص

اینهمانی و هویت شخصی انسان است 

 .(19: 1381)آشتیانی، 

 همۀ یبرا یاثبات حرکت جوهر همچنین

ست که تمام آن یانگرب ی،موجودات عالم ماد

رو به کمال دارد و آن به آن  یحرکت ،عالم ینا

 یعلاوه بر آنکه نوع ؛شدن است در حالِ

آن  یو همه جانبه را برا یشگیهم یوابستگ

عالم و  که آن است یایکه گو دنکیم اثبات

 ی،تصادف ید و جهان امرندار یمدبر یان،عالم

عنوان ب یزو انسان ن یستهدف نیرها و ب

 ینمشمول هم ،عالم یناز موجودات ا یموجود

 ییتواند مقدمهیمطلب م ینا. حکم خواهد بود

جهان  برابرانسان در  یتاحساس مسئول یبرا

 یحفظ و آباد یبرا یخود باشد و رسالت اطراف

 دنتوانیقسم امور م ینآن بر دوش او بگذارد. ا

 یتهو یا یتهو یدهایها و نبایددر بحث با

 .دنکار گرفته شوناظر بر ارزشها ب

 گیرییجهنتجمعبندی و .4
یی از مبانی یی مبتنی بر مجموعههر نظریه

فلسفی است که چارچوب آن را تشکیل میدهد. 

ادی و ـی مـناس جهانبیـاس د برـوم جدیـعل

یی های طبیعی، هویت انسان را بگونهفلسفه
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تفسیر میکنند که از حدود طبیعت فراتر نرفته و 

در بخشهای دیگر ازجمله وحدت، بساطت و 

پذیری هویت در عین ثبات شخصیت در تحول

آیند، اینها همه بخاطر آنست که تنگنا گرفتار می

خواسته یا ناخواسته توجه خود را معطوف به 

اند. از نظر حکمت متعالیه اصل امور ماهوی کرده

بدون التزام به  ییگراواقعاصیل، وجود است و 

یست، چراکه ماهیات در ن یراصل امکانپذ ینا

واقع اموری ذهنی هستند و محدود شدن به آنها، 

بدون توجه به نسبت ماهیت با وجود، سفسطه و 

 دوری از واقعیت را بدنبال دارد.

 بلحاظیی، هویت انسان در نظام صدرا

وجود خاص نفس  ۀهمان نحو ،شناختیهستی

 سپس بواسطۀمادی بوده و  نخستاوست که 

کسب علوم و انجام اعمال، استکمال یافته و 

ن نفس در طول حیات دنیوی مجرد میشود. ای

حرکت جوهری همواره در حال  خود، بواسطۀ

تغییر بوده و ثبات برای او ممکن نیست و 

این حرکت، امری متصل است ازآنجا که 

پس  ،وحدت و تشخص نفس، حفظ میشود

هویت انسان، امری ثابت و لایتغیر نیست و 

وجود خللی وارد  ۀتنها به این نحوحرکت، نه

نمیسازد بلکه مقوم آن است. طی این حرکت، 

جدید کسب  یدر عین آنکه نفس فعلیتهای

میکند، کمالات سابق خود را نیز حفظ مینماید 

تمام فعلیتهای مکتسبه  ،نجاکه بسیط استو ازآ

بدون آنکه ترکیبی در آن  ؛در او منطوی است

حادث شود. کمالات ممکن برای نفس محدود 

به طبیعت و قوای حیوانی او نیست، بلکه نیل 

 ۀبه مراتب متعالی علمی و عملی مرتبط با قو

عقل برای او فراهم است و از این طریق 

 قل مرتبط و متحد شود.میتواند با عالم مثال و ع

ترتیب نفس با حفظ وحدت و بدین 

متفاوت باشد  یآثار تواند منشأبساطت خود، می

و از همین جهت، صفات متعددی از آن قابل 

تنها برای توجیه نه رویکردانتزاع است. این 

تحولات هویت توأم با وحدت و ثبات 

و فعال شخصیت محذوری ندارد بلکه پویایی 

یند شکلگیری هویت را ر فرابودن هر شخص د

هر  بهمین دلیلنیز مورد تأکید قرار میدهد، 

میتواند سمت و سوی هویتی خود را  یفرد

. روشن گرددل یتعیین کرده و با تلاش به آن نا

است که آثار، صفات و عوارض نفس، 

شناختی،  ۀپدیداری را شکل میدهند که از جنب

هایی برای تشخیص و کشف میتواند نشانه

ت واقعی آن باشد. بدیهی است شناخت یا هوی

عنوان هویت، زمانی معتبر  بابرداشت از فرد 

است که بر واقعیت او منطبق باشد و این خود 

 ضرورت بررسی امر عینی را مقدم میدارد.

 منابع

شرح بر زاد ( 1381) الدینیدجلالس یانی،آشت
 ینغلامحس ینانی،د یمیابراه، قم: بوستان کتاب.المسافر

تهران:  ،قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی (1380)

 .و مطالعات فرهنگى یپژوهشگاه علوم انسان

 تهران: حکمت. ،تفسیر مابعدالطبیعه (1377رشد )ابن

 یقتحق ،الشفاء؛ الطبیعیات ق(1405) یناسابن

 .ینجف یالله مرعشیتمدکور، قم: کتابخانه آ یمابراه

، «علم و هویت( »1388پارسانیا، حمید )
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 .29-36، ص1 ۀ، شمارحکمت اسراء

، شرح المقاصدق( 1409) ینسعدالد ی،تفتازان

 .یرض یفقم: شر یره،عبدالرحمن عم یقتحق

، شرح المواقفق( 1325) یرسیدشریفم ی،جرجان

 .یرضیف قم: شر ی،نعسان ینبدرالد یحتصح

علم نافع و ( »1388)عبدالله  ی،آمل یجواد

 .28-29ص  ،1ۀ، شمارحکمت اسراء، «سازهویت

قم: ، 10تا  1، ج رحیق مختوم( 1389) ـ ـ ـ ـ ـ

 نشر اسراء.

قم: نشر ، 17، ج رحیق مختوم( 1395) ـ ـ ـ ـ ـ

 اسراء.

کشف المراد ( ق1413) یوسفحسن بن  ی،حل
 نشر إسلامی.، قم: مؤسسۀ شرح تجرید الإعتقاد یف

المباحث المشرقیه فی ( ق1410) ینفخرالد ی،راز
محمد  یقو تعل یقتحق ،طبیعیاتعلم الالهیات و ال

 .ی: دار الکتب العربیروتب ی،المعتصم بالله البغداد

، شرح المنظومة( 1369) یهادملا حاج ی،سبزوار

 ، تهران: ناب.آملی حسن حسن زاده یقاتتعل

 :؛ درتعلیقات بر اسفار( 1382) ـ ـ ـ ـ ـ

 ب(.1382) ملاصدرا

 المفتتح و یأسرار الحکم ف( 1383) ـ ـ ـ ـ ـ
 .ی، قم: مطبوعات دینالمختتم

 یةنهاق( 1416) ینمحمدحسسید  یی،طباطبا
 نشر إسلامی.مؤسسۀ  /مدرسین جامعۀ، قم: الحکمة

بر نظام  یدرآمد( 1389عبدالرسول ) یت،عبود
 و سازمان سمت قم: و تهران ،1، جیحکمت صدرائ

 .ینیخمامام یو پژوهش یمؤسسۀ آموزش

 هاییدگاه: دیتهو (1398لاولر، استف )
 یوشو دار یازیمحسن ن ۀترجم ،یشناختجامعه

 احسان. یشهتهران: اند یعقوبی،

 ،شوارق الالهام (تایملاعبدالرزاق )ب یجی،لاه

 .یاصفهان: مهدو

 ،یمنادولوژ( 1375) یلهلمو یدگوتفر نیتس،یبلا
 ی،مهدو یحیی ۀترجم یگران،شرح از بوتر و د

 .یتهران: خوارزم

وعه آثار استاد مجم( 1387) یمرتض ی،مطهر
 تهران: صدرا. ،یمطهر

الحکمة المتعالیة فی ( الف1380) ملاصدرا
، تصحیح و تحقیق مقصود 2، جالأسفار الأربعة

 محمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

الحکمة المتعالیة فی الأسفار ( ب1380) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، 7، جالأربعة

 اسلامی صدرا.تهران: بنیاد حکمت 

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  (الف1381) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق رضا محمدزاده، 5، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

الحکمة المتعالیة فی الأسفار ( ب1381) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق احمد احمدی، 6، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، 2و  1، جالمبدأ و المعاد (ج1381) ـ ـ ـ ـ ـ

نظری، تصحیح و تحقیق محمد ذبیحی و جعفر شاه

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

لهین أشرح و تعلیقه صدرالمت( الف1382) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق نجفقلی حبیبی، بر الهیات شفا

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

متعالیة فی الأسفار الحکمة ال (ب1382) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق رضا اکبریان، تهران: 9، جالأربعة

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

الحکمة المتعالیة فی الأسفار ( الف1383) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق غلامرضا اعوانی، تهران: 1، جالأربعة

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

ر الحکمة المتعالیة فی الأسفا (ب1383) ـ ـ ـ ـ ـ
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، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، 3، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

 الحکمة المتعالیة فی الأسفار( ج1383) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، 4، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  (د1383) ـ ـ ـ ـ ـ
اکبر رشاد، تحقیق علی ، تصحیح و8، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، تصحیح و تحقیق ایقاظ النائمین (1386) ـ ـ ـ ـ ـ

 محمد خوانساری، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

 مجموعه، در: الوجودرسالة فی سریان(1389) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق سیدمحمود1، جرسائل فلسفی

 یاد حکمت اسلامی صدرا.یوسف ثانی، تهران: بن

مجموعه در:  ،العرشیهالحکمة( 1391) ـ ـ ـ ـ ـ
تصحیح و تحقیق اصغر دادبه،   ،4، جرسائل فلسفی

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

 یدام ترجمۀ ،یانسان یتهو (1398مورن، ادگار )

 .سرا یدهتهران: قص ی،و فائزه محمد یپ یکن
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